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   5/10/91      )شنبه سه  (      185جلسه      
                                             

  
  فقيه يزدي در عروة در بحثعرض كرديم سيد

  كلامي دارد كه به بحث 5شرائط آب وضو مسئله 
 5مسألة   (:ما مربوط مي شود ، مسئله اين است 

(  : ة في أثناء الوضوء صحإذا التفت إلى الغصبي
 ل المباح للباقيما مضى من أجزائه و يجب تحصي

، و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز 
 المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصح

أقواهما الأول لأنّ هذه :  الوضوء أو لا؟ قولان
النداوة لا تعد مالًا و ليس مما يمكن رده إلى 

   .، و لكن الأحوط الثاني مالكه
مي ن چيزي است كه مورد رغبت مردم مال آ

باشد و با رغبات ارتباط دارد اما بعضي از چيزها 
هستند ماليت ندارند و مورد رغبت مردم نيستند 
منتهي ملكيت دارند مثلا فرض كنيد شخصي رفته 
ليواني بخرد و بعد هنگام نگاه كردن به آن از 
دستش افتاده و شكسته صاحب مغازه غرامت آن 

دارد كه را مي گيرد منتهي ليوان شكسته بقايايي 
در ملكِ صاحب مغازه باقي مي ماند يعني پولي 
كه مي گيرد به عنوان غرامت در مقابل ماليت و 
ارزش آن ليوان است ولي ملكيتش براي صاحب 

مغازه باقي مي باشد ، مثال ديگر اينكه مثلا فرض 
 شخصي مقداري خربزه فاسد و غير قابل كنيد

ند به توا استفاده دارد در اينصورت شهرداري مي
او بگويد براي جلوگيري از آلودگي شهر بايد آنها 

 خوب در اينصورت  ،را از شهر خارج كني
درست است كه خربزه ها ماليت ندارند ولي 

ت صاحبش باقي هستند بايد چونكه تحت ملكي
آنها را از شهر خارج كند بنابراين ماليت با ملكيت 

  .فرق دارد 
م صاحب عروة كلا خوب واما محشين در اينجا بر
در حاشيه عروة ) ره(حاشيه دارند ، حضرت امام

لكن لا لما عللّه لبقائه على ملكيته و « : فرموده 
الاختصاص به خصوصاً إذا لم يكن مضموناً على 
المتلف لأجل عدم ماليته بل لكونه مقتضى 

ميفرمايد ) ره(، امام » القواعد و عدم الإجماع فيه
ه علتي كه صاحب وضوء صحيح است منتهي نه ب

عروة بيان كرده البته خود ايشان هم علت صحت 
  .وضوء را بيان نكرده اند 

آيت االله العظمي بروجردي در حاشيه عروة 
 )بطلان وضوء (  بل الأقوى هو الثاني« : فرموده 

؛ لأنهّا و إن لم تكن مالاً و لا ممكنة الرد لكنهّا 
رفّ بعد باقية على ملك مالكها و لا يجوز التص

  .» ، و كذا الفرع الثاني  فيها بغير إذنه
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آيت االله العظمي گلپايگاني نيز در حاشيه عروة 
لايخلو ) بطلان وضوء  ( بل الثاني« : مي فرمايد 
شايد وجه بطلان همان باشد كه   و»عن وجه 

  .آقاي بروجردي فرمودند 
«  : كاشف الغطاء نيز در حاشيه عروة مي فرمايد 

، و عدم  يشكل بأنّ عدم المالية لا ينفي الملكية
إمكان الرد لا يجوز التصرفّ بدون إذن المالك 

  . »  أو مع نهيه
خوب و اما بنده نيز سابقاً در حاشيه عروة نوشته 

وما قواه هوالأقوي لكن ما عللَّه ضعيف « : ام 
جداً لأنَّ عدم كونها مالاً ولا ممكنة الرَّد لايوجب 

وج عن ملك مالكها بل الذي يبتني إليه الخر
المسئلة هوان الضمان بسبب التلف أو ما بحكمه 
هل يكون من قبيل المعاوضة علي حسب 

مة المرتكزات العرفية أو أنّه من قبيل الغرا
 المعاوضة أصلاً لتدارك الخسارة وليس فيه شائبة

والأظهر هوالأول كما عليه المصنف نفسه في 
 و منه يظهر حكم الفرع حاشية علي المكاسب

  .» الذي بعده 
عمده بحث در اينجا در آن است كه آيا غرامت و 
پولي كه پرداخت مي شود از باب غرامت است يا 

ب جواهر و مجمع معاوضه؟ كه عده اي مثل صاح
معاوضه است خلافاً لشيخ البرهان فرمودند 

انصاري و جامع المقاصد و شهيد ثاني در مسالك 

 باب غرامت مي باشد و حضرت كه فرمودند از
 از جلد اول كتاب بيعشان 647نيز در ص) ره(امام

و أما احتمال المعاوضة المالكية « : مي فرمايند 
أو القهرية العقلائية أو القهرية التعبدية الشرعية 

 غرامت را يك  ، يعني ايشان باب»فضعيف جداً 
باب مجزاّي از باب معاوضه مي داند و محقق 

ئيني نيز در منية الطالب همين را مي گويد ولي نا
آيت االله خوئي قائل است كه تمام اينها از باب 
معاوضه مي باشد بنابراين مسئله مبتني بر اين 
است كه جبران خسارت از باب غرامت است يا 

  .از باب معاوضه 
صاحب عروة يك فرع ديگري را در ادامه مسئله 

ا إن شاء االله فردا ت بيان ميكند كه مطالعه كنيد 5
  ... .آن را بخوانيم و مورد بررسي قرار بدهيم

   
  
  
  
.  

  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي
 محمد وآله الطاهرين


